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  روه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابوراستادیارگ
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  چکیده 
الش اصلی ادبیات، متوجه کردن انسان به موضوعات و مطالبی است چ

ها حوزه مطالعاتی مربوط به ادبیات ،  که از آن غفلت دارد. در میان صد
هاي مسکوت بشویم.  کند که وارد فضا داستان یا رمان این فضا را فراهم می

ه شده ،نقش و جایگاه ادبیات هایی که کمتر به آن توج یکی از موضوع
هاي مذهبی در ایران است. زویا پیرزاد  هاي اقلیت با اندیشه _خصوصاً رمان_

از » عادت می کنیم«و » چراغ ها را من خاموش می کنم«هاي نویسنده رمان
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جمله نویسندگان موفق ایران است که توانسته جایگاه مناسبی در میان 
 و ادبی هاي ارزش بر ها علاوه آورد. این رمانخوانندگان و منتقدان به دست 

هاي  رمان نخستین اند که بررسی شایسته  نیز نظر این از خود، هنري
 در شده؛ ماجراهایشان نوشته ارمنی اي نویسنده دست به اند که فارسی

 قومی جامعه یک مناسبات هایشان تم از یکی و گذرند می ارمنی زبان محیطی
شود که  است. در این جستار سعی می آن بر اطمح بزرگ جامعه با بسته

ها خصوصاً جامعه  هاي پیرزاد در آشنایی مردم با زندگی اقلیت نقش رمان
ها، بیشتر و بهتر نمایان گردد. در این راستا پایه کار بر اساس بررسی  زنان آن

دو رمان ذکر شده گذاشته شده و در لابلاي آن از دیگر آثار این نویسنده هم 
  ره نخواهیم بود.به بی

زویـا پیــرزاد، رمـان، اقلیـت مـذهبی، مضــامین      هـا : کلیـدواژه 
   اجتماعی

  مقدمه
امروزه به منظور شناخت هر چه بیشتر و بهتر آثار ادبی و پی بردن به جزییات آن، تک تک 

ها از جمله پدیده هاي اجتماعی بررسی می کنند. رمان 	عناصر آن را در ارتباط با مجموعه پدیده
توان، بازتاب  آیینه اي است که در آن می_نسبت به انواع ادبی دیگر_عنوان نوع ادبی نوظهور به 

  ها را به طور ملموس و آشکار مشاهده کرد. هاي اجتماعی انسان عاطفی و تجزیه تحلیل
نما هستند، که شخصیت نویسنده، افکار و اندیشه ها و  معمولا آثار ادبی آیینه هایی تمام

تواند به جهان درونی  شود و ازین رهگذر خواننده می ر و پنهان او در آن متجلی میزوایاي آشکا
ها و اتفاقات سیاسی، تاریخی، فرهنگی،  گاه رخداد تواند تجلی همچنین رمان می نویسنده راه یابد.

  اجتماعی و اقتصادي جامعه زمان خود به شمار آید.
حیات بشري بوده اند، آنگاه که داروي  در دور دست زندگی انسان، زنان قصه گویان تاریخ

نجات » شهرزاد«جستند تا آنگاه که  آرام ساختن و آگاه ساختن کودك خویش را در قصه ها می
که پادشاه کینه جوي را در خواب و  یک شبه داستانی جست و جان خویش را در روایت هزار

  برد. آرزوي شبی دیگر فرو
ها از لب به قلم رسید دیگر زنان راویان  این قصه آنگاه که روایت«فارغ از این مطلب که 

ها نبودند بلکه خلاقیت قلم در حیطه قدرت مردان قرار گرفت؛ در دوره معاصر با ورود زنان  قصه
نویسی پدیدار شد که خالق قهرمانان آن، زنان  به قلمرو خلاقیت هاي ادبی، نوع دیگري از داستان
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ر مشرق زمین در تجربه هاي زندگی براي آفریدن قهرمانان بودند.اما این دسته از زنان بویژه د
هاي جامعه در برابر  هایی که عرف و عادت متنوع با آزادي عمل چندانی روبرو نبودند. محدودیت

داد از  هاي چهارگانه خانه یا اداره قرار می گستردخلاقیت این گروه از نویسندگان را دیوار آنان می
کردند  اندیشیدند و بیشتر عاطفی خلق می بیشتر خانگی می "دوم جنس"این رو داستان نویسان 

  )14.ص 1387نرگس باقري.».(و قهرمانان عاطفی آنها غالبا زن بودند
در میان نویسندگان مشهور و موفق زن، هر چند کم شمار، زویا پیرزاد از ویژگی هاي خاصی 

در  1331کرد. پیرزاد در سال  گاه به آنها اشاره خواهیم برخوردار است که در این جستار گه
  آبادان متولد شد و در همانجا به مدرسه رفت و در تهران ازدواج کرد.

نوشته  1380، اولین رمان زویا پیرزاد است که در سال کنم چراغ ها را من خاموش می«
به عنوان بهترین  1380شد و از سوي بنیاد هوشنگ گلشیري، و بیستمین دوره کتاب سال 

رمان سال شناخته شد. پیرزاد به دنبال انتشار این رمان در حلقه بهترین نویسندگان معاصر قرار 
هر چند انتقاد منفی صاحب نشر آن را هم  1383در سال  کنیم عادت میگرفت. انتشار رمان 

  )260.ص1381فرخزاد.».(در پی داشت، اما قدرت او را در برخی از فنون نویسندگی تثبیت کرد
داستان نویسی در ایران از همان آغاز پیدایش، بر خلاف حرکت مستقیم و منظم آن در غرب 

رفت، در دو جهت جریان  میهاي ادبی هر دوره، در یک مسیر پیش  که مطابق با ظهور مکتب
اي  هاي اجتماعی به شیوه ها مسایل و واقعیت یافت؛ در یک جهت آثاري خلق شدند که در آن

هاي  ها گرایش و توجه به سبک رئالیستی مطرح شده بودند و در جهت دیگر آثاري که در آن
  شد، نوشته شدند. مدرن ادبی چون سوررئالیسم یا رئالیسم جادویی دیده می

ین دیدگاه باید در نظر داشت که زویا پیرزاد در تمامی آثار، نویسنده اي رئالیست است. از ا
رود؛ با این  هایش بر جریان خط مستقیم پیش می نویسد و داستان بسیار ساده و سرراست می

حال معتقدم که با جریان نئورئالیستی همخوانی بیشتري داشته باشد. این جریان با مکتب 
بند الگوهایی براي نمایش فقر و اعتراض  متفاوت است؛ اینان بیش از آن که پايرئالیستی قدري 

رو در نوشته هایشان زندگی طبقه  نویسند. ازاین اجتماعی باشند، از تجربیات زیستی خود می
کنند و  متوسط شهر نشین یا مشکلات اجتماعی و فرهنگی مربوط به طبقه خویش را بازگو می

  ».ارائه زندگی آدمی است در همان هیات ساده اش قصد« همینگوي:به گفته 
ما در این جستار همت بر آن داریم تا فارغ از مزایاي بسیار و شاید معایب اندك این دو 
رمان، بیشتر به موضوع زندگی روزمره و بیشتر شناختن چگونگی معاشرت هاي اجتماعی و 

  دو رمان بپردازیم. ویژه ارامنه، با توجه به این هاي مذهبی به  خصوصی اقلیت
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  بررسی مضامین اجتماعی رمان هاي پیرزاد
هایی که  نویسنده در خلق شخصیت هاي داستانی خود از منابع بسیاري مثل اجتماع، انسان

کند، خاطراتی که پشت سر گذاشته است و مخصوصا از خصوصیات خلقی،  ها زندگی می با آن
گوید:  می مادام بواريدر نقد   رست موامسامگیرد.  عواطف، روحیات و عقاید خود کمک می

کوشش فلوبر، که می خواهد شخصیت خود را در مطالب داستان به هیچ وجه دخالت ندهد، با «
رسد. زیرا محال  شود، چنانکه کوشش هر رمان نویسی در این راه به جایی نمی شکست روبرو می

دخالت است نویسنده اي بتواند شخصیت خود را در مطالب رمان، اصلا 
  )163.ص1372موام.»(ندهد.

شان باشد، لطف آن  اي، نه چندان تمام نما، از آفرینندگان اگر شخصیت هاي داستانی آینه
ها را من خاموش  چراغ–هاي اجتماعی  اي محدودیت اینجاست که نویسندگان زن، که در پاره

را جایگاه مناسبی زنند عرصه رمان  دست و پا می - کنیم عادت می–هاي قدیمی  و سنت - کنم می
براي نشان دادن چهره زن واقعی قلمداد کنند و تصویر کج و معوجی را که نویسندگان مرد از 

قهرمان داستان «هم معتقد است: رزالیند مایلز کشند، اصلاح کنند و در این راستاست که  زن می
  ». اي شکوهمند از خود اوست هر نویسنده زن همواره نمونه

رسد قهرمانان  الب و شخصیت زویا پیرزاد و زندگی وي، به نظر میبا توجه به این مط
هایش جدا از الگو برداري از شخصیت نویسنده، در تکاپو براي شناساندن طبقه اجتماعی و  رمان

پر رنگ تر نمایان کنم  ها را من خواهش می چراغمذهبی خویش نیز هستند. که این نکته در 
ست، نویسنده قصد دور  ها چراغکه گویی ادامه رمان کنیم  عادت میشده است. البته در رمان 

، زیاد موفق نبوده و هر از سامرست موامشدن از شخصیت خویش را داشته و با توجه به نظریه 
ها ست که شاید به کم  گاهی به خودش نیز رجوع کرده است. این تزلزل ساختار و شخصیت

  منجر شده باشد.اقبالی این رمان از طرف منتقدین و خوانندگان 
کند، باید از  ها و ظرایفی دارد که زبانی که آن را بازنمایی می زندگی اجتماعی پیچ و خم« 

ها برخوردار باشد. به عبارتی دیگر، باید خود، بالقوه داراي همان  انعطاف لازم براي بیان آن
با نثري  کنم ها را من خاموش می چراغ) از این منظر 11.ص1388لاجوردي.»(ظرایف باشد

هاي بیانی بسیار موفق  دلنشین و طنزي ملایم، در انتقال پیام نویسنده و برخی نوآوري
چنان ساده و روان و توصیفات چنان طبیعی و عینی است که گاه تمیز آن را از  است.رمان آن

سازد.این دور بودن از شگردهاي متداول ادبی باعث شده شرح زندگی روزمره  واقعی دشوار می
با توجه به عقاید مذهبی اي که اکثریت دینی در ایران، آگاهی خاصی از آن ندارند،بسیار  یک زن

  واقعی و ملموس جلوه کند.
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ها و  زندگی روزمره اصلی ترین قلمرو تولید معناست. قلمرویی است که در آن قابلیت« این 
است که سبب ه ها و توان شود. باز شناختن این قابلیت هاي فردي و جمعی ساخته می توان
شان، هم به شناخت جامعه و جهان  ها هم به شناخت خود و دیگري و روابط شود انسان می

براي شناخت اقلیت هاي  زویا پیرزاد)در این زمینه آثار 23همان.ص »(شان نایل آیند پیرامون
  مان از اهمیت بسیاري برخوردا هستند. مذهبی پیرامون

کند.  ا در آبادان دهه چهل، به روایت خود او، وصف میزندگی خانواده ارمنی ر ها چراغرمان 
سی و هشت ساله به همراه خانواده اش در خانه هاي شرکتی در محله باوارده،  کلاریس آیوازیان

گذراند. دنیاي کلاریس در رسیدگی به امور خانه و همسر و  زندگی آرام و یکنواختی را می
شود. اما کلاریس، در حصار  سپري میآلیس هرش فرزندانش و دیدارهاي همیشگی با مادر و خوا

هاي درونی است. او که به خود  ها و گفتگو ها و تضاد ها، درگیر کشمکش ها و روزمرگی نواختی یک
سانسوري و وقف وجود خویش براي خدمت به خانواده و جلب رضایت اطرافیان خو گرفته است، 

، هر چند از تحصیلات و قابلیت کمتر به علایق شخصی و شخصیت حقوقی خود توجه دارد
  هاي فرهنگی و اجتماعی برخوردار است. برخی فعالیت

زیستی  هم "به نکته مهم و آرمانی ارامنه که  کلاریسهاي  پیرزاد در سایه قابلیت  
زیستی را در تصمیم  رنگ این معاضدت و هم کند. نمایش بارز و پر است، اشاره می "آمیز  مسالمت

و وقوف کامل او به جایگاه اجتماعی خود، به عنوان زن آن هم از نوع اقلیت  کلاریسنهایی 
 _چه مسلمان چه غیر مسلمان _مذهبی، در پیوستن او به انجمنی با هدف احقاق حقوق زن 

  توان سراغ گرفت. می
در رمان از چندین جهت حایز اهمیت است؛ او  خانم نوراللهی هم در این بین شخصیت 

مایگی کمی فراتر رفته است و تنها روابط ارگانیک با اجتماع ندارد بلکه  میانزنی است که از 
آرتوش کند و منشی  داراي روابط فرهنگی است و قصد دارد در آن نیز اثر بگذارد. او کار می

هاي اجتماعی نیز به مسایل مربوط به حقوق زنان نیز شرکت  است، در فعالیتشوهر کلاریس 
  دارد.

ها،  ناپذیر میان انسان بستگی تردید هاي نویسنده نوعی هم ه شد از دیدگاههمانطور که اشار
هاي این نظرگاه را در  هاي فرهنگی است. بارزترین جلوه نظر از قومیت و مذهب و ویژگی  صرف

و عدم تعلقش به آرتوش هاي سیاسی  یابیم. گرایش می خانم نوراللهیو  آرتوششخصیت 
ها و مصایبی که در اطرافش رخ می  گاه دردمندش به انسانحصارهایی چون قومیت و تعمیم ن

در شناخت  خانم نوراللهیقدر در خدمت این دیدگاه نویسنده  است که علاقه و تلاش  دهد همان
آوریل، که این دو شخصیت  24دردي او با فاجعه قتل عام  ساختار زندگی اجتماعی ارامنه و هم

  را دو روي یک سکه می سازد.
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فقط به دیدار هاي تکراري و همیشگی با خواهر و مادر و  کلاریسمحدوده روابط ازآنجا که 
تقریبا تنها کلاریس و  خانم نوراالهیاي با خانواده سیمونیان ختم شده است ؛ رابطه بین  در برهه

ارتباطی است که بین ارامنه و غیر ارامنه در این رمان پررنگ است. و این امر ناشی از آن است 
ن کلیساي ارامنه معتقدند هیچ حائلی میان خود و دیگران نباید دید، با این همه، باید که بزرگا

هایی را هم قائل شد. نکته دیگر اینکه با حضور چنین  براي حفظ قومیت و دیانت خود حریم
هم به کنجکاوي غیر ارامنه براي آگاهی یافتن از چند و  پیرزادتوان حدس زد که  شخصیتی می
  امنه پی برده و این نکته را در رمان اینچنین گنجانده است. چون زندگی ار

از دیگر ویژگی هاي شاخص ارامنه به زعم بزرگان کلیساي آنان، برخورداري از انفتاح و 
دوري از تعصب پیروان آنان است. برجسته ترین نمود چنین اعتقادي در گفتگو و اختلاف نظر 

آوریل و اجمی آذین و وجود فجایعی بس  24م درباره برگزاري مراس کلاریسو  آرتوشبین 
به دور از  آرتوشسنگین تر در حول و حوش زندگی آنان و عدم آگاهی ایشان از آن است. 

تعصب قومی و مذهبی به شرح وقایعی به زعم او فجیع تر در آبادان، هم چون فقر ، محرومیت و 
داند  زاري چنین مراسمی واجب تر میپردازد و رسیدگی به این امور را از برگ اختلاف طبقاتی می

  زند. شان سر باز می و به همین علت از حضور در مراسم بزرگداشت مذهبی
دانی  می«آذین نگاه کرد. بعد گفت:  آرتوش ایستاد. دست کشید به ریش و به نقاشی اجمی« 

جواب که ندادم دست کرد توي جیب شلوار و رفت تا پنجره. چند لحظه » شطیط کجاست؟
دور نیست. بغل « هاي قالی را دور زد. ط را نگاه کرد. بعد برگشت. با نک کفش یکی از گلحیا

برمت ببینی. ماداتیان  خواستی می«دوباره به حیاط نگاه کرد. ». گوشمان چهار کیلومتري آبادان
زن و مرد و بچه و گاومیش و بز «برگشت نگاهم کرد. ». و زنش و نینا و گارنیک را هم دعوت کن

دست از جیب درآورد و بند ساعتش را باز کرد. ». کنند وسفند همه با هم توي کپر زندگی میو گ
باید روز برویم چون شطیط برق ندارد. یادت باشد آب هم برداریم چون لوله کشی هم «

باید حواسمان باشد با کسی دست ندهیم و بچه ها را نوازش نکنیم «ساعت را کوك کرد. ».ندارد
به خانم ماداتیان بگو شکلات انگلیسی «راه افتاد طرف در اتاق. ». یریم یا تراخمگ چون یا سل می

ها نیاوردچون گمان نکنم بچه هاي شطیط به عمرشان شکلات دیده باشند. به گارنیک  براي بچه
  آید. هم بگو کفش ایتالیایی نپوشد که گل و پهن تا قوزکش بالا می

رویم و زل زد توي  در اتاق برگشت، آمد ایستاد روبه آذین. آرتوش از دم زل زده بودم به اجمی
افتد. نه فقط پنجاه سال پیش که همین حالا. نه خیلی دور که  فاجعه هر روز اتفاق می« صورتم. 

در ضمن، حق با «ساعتش را بست. گفت: ».همین جا. ور دل آبادان سبز و امن و شیک و مدرن
  ».اتاق بیرون رفت و از». ها توست. طفلک خاتون. طفلک همه آدم
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بر آن است تا از  پیرزاددر به تصویر کشیدن فضاي ارمنی حاکم بر داستان نیز تلاش 
که ادعاي ارائه تصویري جامع از مشخصات ملی و  آن اي ارمنی، بی حداقل ویژگی هاي خانواده

ربع ارامنه آذین (کلیساي م فرهنگی ارامنه را داشته باشد، مدد جوید. با اشاراتی به کلیساي اجمی
در ارمنستان)، سایات نوا (شاعر معروف و یکی از بزرگترین موسیقیدانان ارمنی تبار)، حزب 

)، هوانس 1915روز قتل عام ارامنه در ترکیه سال  آوریل (سال 24گراهاي ارمنی، مراسم  ملی
تحصیلی تومانیان (شاعر و داستان نویس مشهور دارنده لقب شاعر تمام ارامنه)، جشن پایان سال 

تفاوتی و انزواي اجتماعی ارامنه در دهه چهل، شاید صرفا خطوط طرحی  و جز آن و یا القاي بی
کند اما، براي خوانندگان غیر  اي ارمنی را ترسیم می کلی و تا حدودي محو از زندگی خانواده

  ارمنی باعث آشنایی حداقلی با اصطلاحات و مسایل مهم ارامنه خواهد شد.
کند اشارات کوتاه  که به خلق فضاي دینی این اقلیت در رمان کمک مینکته اي دیگر 
باورهاي مذهبی در ژرفاي ذهنیت کلاریس «است. کلاریس هاي دینی  نویسنده به ذهنیت

شود در روند تحول  مستولی می کلاریس نمودي دوگانه دارد. آرامشی که پس از صحنه کلیسا بر
ادبیات و »(گذارد. او جایگاهی خاص دارد، که حتی در نگاه آکنده از تنفرش به شهر آبادان اثر می

  )167، ص1386ها،  زبان
آمد. دور و برم را  ها می گاه قورباغه به ها و قور گاه پیچیدم توي خیابان.فقط صداي جیرجیرك«

  ».رم و ساکت و سبز را دوست دارمنگاه کردم و فکر کردم این شهر گ
کننده مذهب و احساس گناهی مصون  تواند از وجه نهی اما شخصیت حساس کلاریس نمی«

روست که، در صحنه کابوس  هاي درونی او را شدت بخشیده است. از این بماند که جدال
ش را کند تا معماي وجود رو هستیم که بر او حکم می کلاریس، با نقش آمرانه کشیشی روبه

  همان)»(بشکافد.
کدام را  رفتند که هیچ آمدندو می هاي زیادي می در خانه خیلی بزرگی بودم، دورتادور اتاق.آدم«

خواستم از خانه بیرون بروم و راه خروج را پیدا  شناختم. دست دوقلوها را گرفته بودم و می نمی
کنم اجازه خروج ندارم. بعد کردم. کشیش قد بلندي جلو آمد و گفت تا جواب معما را پیدا ن نمی

  »دست دوقلوها را کشید و با خود برد...
ها در بین خوانندگان با تحقیق و تبعی هر چند اندك همراه شود،  حال اگر این آشنایی

تواند در اتحاد و همبستگی بیشتر بین ایرانیان موثر باشد. زیرا این تنوعات قومی و مذهبی در  می
که « فرد تبدیل شده است. اما نکته قابل توجه، این واقعیت است  هایران به یک ویژگی منحصر ب

ایرانیان با وجود تنوعات اجتماعی، همه زیر چتر فراگیري به نام سرزمین ایران و ایرانی بودن، در 
اند و هویت ایرانی بودن، آنان را  آمیزي داشته اغلب ادوار تاریخی با همدیگر همزیستی مسالمت

  ). 1380(مقصودي،» داده استدر صف متحدي قرار 
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توان به آن اشاره کرد، همین احساس همبستگی و پیوند  نکته دیگري که در این رمان می
در این رمان هیچ قصد به تصویر کشیدن  پیرزادمیان ایرانیان چه مسلمان یا غیر مسلمان است. 

زیر لایه اولیه روان و  در«مشکلات و مسایل زنان اقلیت را نداشته و بسیار فراتر اندیشیده است. 
ساده و دلپذیر، مسایل مهمی مانند مساله زن، کودك، خانواده، عشق، زندگی روزمره و هویت 

شوند. راوي دارد  فردي و اجتماعی در ابعاد و به اشکالی واقعی و با زبانی زمینی مطرح می
ارد و مسایل او بافی و فلسفه سازي ند کند.قصد تئوري اي از زندگی خودش را تعریف می برهه

گیرند و  ها را می شناسند و سرنخ ها زن دیگر هم هست که درد خود را باز می مسایل میلیون
  ).1382(بکتاش.» دهند ادامه می

 کنم چراغ ها را من خاموش میکه شاید بتوان گفت ادامه رمان  کنیم عادت میو اما 
ت. روزمرگی و عادي شدن همه است یا لااقل در همان جهت و با همان زمینه نگاشته شده اس

هاي بزرگ امري واضح و مغفول است اما موضوع  خصوص در شهر  اعمال و رفتار روزانه آدمی به
دو مضمون به خصوص را  پیرزادداستان طبقه بازرگان و قشر بازاري آن است. در دل این موضوع 

آن دو یکی مضمون زن کند و  هاي مختلف تکرار می ها را به صورت کند و مرتب آن برجسته می
  در جامعه ایران است و دیگري مضمون عشق و ازدواج در همان جامعه.

رمانی است که گویا سعی شده از فضا و  کنیم، عادت میاز منظر موضوع این جستار، 
در این رمان گویا دغدغه اي جز نمایش توانایی زنان در تمام  پیرزاد محیط ارامنه به دور باشد.

سامرست هاي مغفول مانده آنان ندارد. اما با توجه به همان نظریه  دن فضیلتامور و نشان دا
، با دور شدن از فضاي خانوادگی ارامنه که در پی دور شدن از شخصیت نویسنده شکل موام

گرفته است، نتوانسته به موفقیت چندانی دست یابد. نویسنده حتی در برخی از اتفاقات سعی 
هاي اسلامی در رمان، این دور شدن را جلوه گر کند  مراسم و مولفه کرده تا با وارد کردن بعضی

  گریبانش را رها نساخته است.» هر کسی بازجوید روزگار اصل خویش«اما 
ها و برخوردها از فضاي بازتري نسبت به آنچه در جامعه رمانی  در این رمان معاشرت

ز خلاف عادت روابط، براي خواننده شود، نشان دارد. لذا این حیرت ناشی ا مسلمانان مشاهده می
  به مراتب بیشتر  است. چراغ هااین رمان، از رمان 

نمونه دیگر از این الگو برداري ها از فضاي ارامنه که حتما ناخواسته بوجود آمده، مراسم 
شود. پرداختن و شرح مبسوط از این  عروسی اي است که در این رمان به تصویر کشیده می

اله کلام در رمان منجر شده باشد و به نوعی تعجب خوانندگان و منتقدین را عروسی شاید به اط
هم در پی داشته باشد، اما با آگاهی یافتن از اینکه در گذشته ارامنه جشن ازدواج را بسیار 
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کردند و براي لحظه لحظه آن برنامه ریزي خاصی داشته اند، هضم آن  باشکوه و مجلل برگزار می
  راحت تر خواهد شد.

در این رمان هم نتوانسته از فضاهاي مخصوص ارامنه دوري گزیند و پیرزاد با این همه، 
رسد که  همین اهتمام به دوري، باعث ضعف ساختاري در این رمان شده است.البته به نظر می

این ضعف ساختاري، ضعف در شخصیت پردازي، فضا سازي و صبغه رئالیستی رمان را هم در پی 
  داشته باشد.

  
  یجه گیرينت
از زندگی  ها چراغتوانسته تصویري هر چند اندك خصوصا در رمان  زویا پیرزادرچند ه

ارامنه را پیش چشم خوانندگان قرار دهد، اما درکل داستان نویسی ایران امروز، در حال تجربه 
بینشی خاکستري به انسان و زندگی اوست. انسان امروز داستان نویسی، انسانی است واقعی که 

علت همین انسان بودن، باید احترامش کرد و قضاوت؛ فارغ از رنگ و جنس و عقیده. رمان  به
اي از زندگی روزانه یک زن عادي خانه دار است در این کشور. حالا  در کلنجار با تکهها  چراغ

این که این زن ارمنی ست و داستان شهر در آبادان و منطقه مسکونی شرکت نفت و پیش از 
تواند در هر زمان و هرجایی رخ  کند.این داستان می دهد، فرق زیادي ایجاد نمی یانقلاب رخ م

هاي معمولی یک انسان معمولی است که در زندگی معمولی خود با  دهد. کتاب، داستان تناقض
دهد که  بسنده است و نشان میکنیم  عادت میرو است. در اثبات این مدعا رمان  ها روبه آن

شناسد و بیشینه زنان طبقه متوسط  مشکلات زنان، اقلیت و غیر اقلیت نمینویسنده معتقد است 
  همیشه همین معضلات را داشته اند و همواره حس ستمدیدگی و تلف شدگی را تجربه کرده اند.

هاي اجتماعی در ایران، ضرورت اتخاذ سیاست و  در پایان، با توجه به وجود تنوعات و تفاوت
کند و جمهوري اسلامی ایران با  منطقی را بیش از پیش ایجاب میمدیریت سیاسی خردمندانه و 

هاي والاي فرهنگ اسلام و میراث تاریخی درخشان مشترك و  ها و ارزش تاکید و تکیه بر آموزه
هاي ارزشمند  احترام به اقوام، مذاهب و ادیان الهی و تاکید بر قانون اساسی که مشحون از آموزه

هاي مذهبی و دینی است،  ها و احترام به حقوق اقلیت ابري انسانمبنی بر تاکید برادري و بر
رود تا شرایطی بسیار مناسب تر از این را براي خلق آثاري از این دست را براي  انتظار می

نویسندگان اقلیت فراهم نماید. و دیگر نویسندگی رمان، فقط نوعی خروج از انزوا و انحصار بایدها 
هاي تئاتر و موسیقی نیز به  قلم در این عرصه و هنرمندان عرصه و نبایدها نباشد و صاحبان

  آسودگی به عرضه آثار بپردازند.
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